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همراه  ظاهرى  هايى  نشانه  با  اوقات  بيشتر  كه  ها  بيمارى 
وبهزيستى  تندرستى  ازحالت  آدمى  دورشدن  درواقع  هستند، 
است. تندرستى وبهزيستى خود مفهومى نسبى است كه اوج 
آن، اندازه اى از چالاكى وارتعاش درتن، ذهن و روان است كه 
آدمى درآن حال احساس شادابى مى كند، كارهاى خودرا با 
اشتياق انجام مى دهد، ذهنش آرام وخالى از بيم ونگرانى است 
زيرا دشوارى هاى روزمرّه را چالشى درراه رشد خود مى بيند. 
دلش پرمِهر، بى نياز وتهى از بخل، كينه، خشم، انتقام جويى 
وبيزارى است، زيرا درنگاه به ديگران تنها نيكى ها را مى بيند. 
خاطرش آسوده و دوراززياده خواهى و رشك است، زيرا امروزِ 
خود را بهترازديروز مى يابد وشادمان، هدفمند و اميدوار در 

انتظار فرداى خويش است.
آرمان درمانگرى، نه تنها نابودى سريع نشانه هاى بيمارى براى 
هميشه با پرداختن به ريشة آن ها ازكوتاه ترين، مطمئن ترين 
بيماربه  هدايت  همچنين  بلكه  هاست،  راه  ترين  آسيب  وكم 

سوى نقطة اوج تندرستى وبهزيستى است.
آدمى  كه  است  سال  هزاران  است؛  كهن  اى  حرفه  درمانگرى 
درپى درمان بيمارى هاى گوناگونى است كه تن، ذهن و روان 

او را مى آزارد. 
آدم  تن  وكاركرد  ازساختار  شناختى  كه  باستان  دردوران 
وعضوهاى گوناگون آن نبود، بيمارى را ناشى از ورود نيرويى 

مهناز خادم پور

درنتيجه،  پنداشتند.  مى  بيمار  تن  به  پليد  وروحى  اهريمنى 
پليد  نيروى  آن  زدودن  براى  جادويى  حالتى  درمانگرى 
بيمار  وروان  برروح  خود  خودبه  درمان  تمركز  داشت،بنابراين 
قرار مى گرفت. به تدريج درمانگرى به مهارتى تجربى تبديل 
شد. پزشكى سنّتى چين همة بيمارى ها را درپيوند با عوامل 
درونى (تن، ذهن واحساسات) ازيك سو و عوامل بيرونى (مكان، 
موقعيت، آب، هوا، تغذيه وشرايط پيرامونى) ازسوى ديگر مى 
دانست. بوميان سرخ پوست امريكايى (شمن ها) ازهزاران سال 
پيش اثرذهن واحساس را برتن بيمار مى دانستند و درآيين 
بيماران  درمان  براى  مثبت  ازتصويرسازى  خود،  نيايشى  هاى 

سود مى جستند.
با بالارفتن دانش انسان ازآناتومى، فيزيولوژى، آسيب شناسى، 
برتن  درمانگرها  تمركز  ها،  ويروس  و  ها  ميكروب  شناخت 
بيمارقرارگرفته است. بنابراين در بررسى بيمارى ها به نشانه 
درد،  استفراغ،  اسهال،  التهاب،  ورم،  لرز،  تب،  مانند  آن  هاى 
اوقات  بسيارى  و  شده  توجه  اسپاسم  و  زخم  جوش،  سوزش، 
موفق به ازبين بردن اين نشانه ها نيز مى گردند. گاهى نيز اين 
نشانه ها خودبه خود ازميان مى روند بى آن كه درك كنيم 
چرا ايجاد شدند، چه پيامى براى ما داشتند و چگونه ناپديد 

شدند؟
چندين  ها  بيمارى  برخى  چرا  دانيم  نمى  هنوز  برآن،  افزون 

سرچشمة بيمارى ها و 
دگرانديشى در درمان
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سال يا حتى همة عمر دوام مى يابند و چرا تن ما نمى تواند 
 (Deoxyribo Nucleic Acid) خود را برپاية نمونة سالم
DNA بازسازى كرده و بيمارى را ازميان ببرد؛ درحالى كه 

مى دانيم شرح دقيق ويژگى هاى بخش هاى گوناگون تن ما 
گوناگون  هاى  بخش  هاى  ياخته  و  شده  ذخيره   DNA در 
تن ما برپاية آن اطلاعاتِ ذخيره شده به طورمنظم ازنو زاده 
يك  چندماه  يا  هفته  هرچند  هرروز،  نوزايى  اين  شوند.  مى 
انجام  بار  يك  هرچندسال  ها  ازياخته  شماراندكى  براى  و  بار 
تن  هاى  (سلول)  ازياخته  يك  هيچ  ديگرسخن،  به  شود.  مى 
امروزيك نفر، ياخته هاى چندسال پيش او نيست. پس پرسش 
اين است كه چرا بيشتراوقات ياخته هاى نو نيزهمان بيمارى 
كهنه را دارند؟ چرا دستگاه ايمنى بدن و مكانيزم ترميم حاكم 
برتن ما همواره موفق به نابودى بيمارى و بازسازى بافت ها و 

اندام ها نمى شوند؟
ازسوى ديگر به نظرمى رسد گونه هاى بى شمارى ازبيمارى 
ها به طور روزافزون درحال تغييروتبديل به شكل هاى پيچيده 
ترى هستند. دانشمندان سخت مى كوشند تااين بيمارى ها 
را به يارى متدولوژى علمى شناسايى كنند. اما هنوز شناخت 
دقيق وكامل ازريزه كارى هاى پيچيدة تن آدمى و ريشه هاى 

اختلال درآن ها وجود ندارد.
تن هريك ازما از 50 تا 75 تريليون ياخته تشكيل شده كه 
درون مايع ميان بافتى شناورهستند. ياخته ها با سيگنال هاى 
با  شكل  اين  وبه  دهند  مى  پيام  يكديگر  به  الكترومغناطيس 
هم درپيوند و گفت وگو هستند. اين پيام ها هم از پيرامون و 
هم ازدرون كه شامل كدهاى DNA در ژن ها نيز هستند، 
سرچشمه مى گيرند. سيگنال ها موجب جنبش پروتئين ها 
(بيست گونه آمينواسيد) مى شوند. بيش از هفتاد هزارپروتئين 
اندازه  ها،  آن  وتعداد  تركيب  دارد.  وجود  انسان  ياختة  درهر 
وساختار ياخته را تعيين مى كند. جنبش پروتئين ها نشانة 
كار، رفتار و درواقع حيات ياخته ها مى باشد. بنابراين هرياخته 
انسان  يك  مينياتور  همانند  كه  است  وفعال  زنده  واحد  يك 
داراى پوست يا غشا (cell membrane)، مغز و سامانه هاى 

گوارشى، تنفسى، گردش خون، دفع و... است. 

اين  هستند.  ها  قابليت  يا  ها  ازبرنامه  شمارى  درواقع  ها  ژن 
درمى  اجرا  به  ازپيرامون  سيگنال  دريافت  با  تنها  ها  برنامه 
آيند. به ديگرسخن، قابليت ژن ها درصورت دريافت سيگنال 
جلوه گر مى شود. سيگنال هاى بيرونى كه توسط پنج حس 
بسامدهاى  با  انرژى  هاى  موج  ارتعاش  شوند،  مى  دريافت  ما 
گوناگون هستند كه برپاية اطلاعات پيشين ذخيره شده توسط 
مغز رمزگشايى مى گردند. چهارميليارد رشتة عصبى موج هاى 
الكترومغناطيس را به مغزانسان انتقال مى دهند كه همة آن 
ها درحافظه (ذهن ناخودآگاه) ثبت و نگهدارى مى شوند. ذهنِ 
خودآگاه ما توانايى پردازش تنها دوهزاربيت (bit) ازاين سيل 
اطلاعات را درهرثانيه دارد و سايررويدادها در "ناخودآگاه" انبار 
مى شوند. ضميرناخودآگاه گنجينة همة اطلاعات، تجربه ها و 
و  باورها  ذهنى،  هاى  واره  طرحْ  شده،  آموخته  وخوهاى  خُلق 

انديشه هاى ماست. 
كند  مى  ثابت  بيولوژى  و  فيزيك  هاى  درزمينه  جديد  دانش 
گذارند.  مى  اثر  فيزيكى  برمادة  ما  باورهاى  و  ها  انديشه  كه 



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 61

آزمايش ها نشان داده است كه باورها و انتظارهاى نظاره گرها 
درآزمايشگاه، ويژگى ها، حركات و رفتارهاى اتم ها و مولكول 
هاى مادة مورد آزمايش را تغييرمى دهند. به ديگرسخن، ميدان 
الكتريكى انديشه هاى ما، برجهان اثرمى گذارد. برهمين پايه، 
ما توانايى آن را داريم كه برفرايند درمان و برقرارى تندرستى 

خود تأثير فراوان بگذاريم.
ادراك  چگونه  كه  اند  دريافته  دانشمندان  گذشته  در25سال 
حسى و تفسيرما ازاطلاعات پيرامونمان كه ازفيلتر باورهايمان 
ژن  درواقع  يعنى  گذارد؛  اثرمى  ما  ژنتيك  دررفتار  گذرد،  مى 
(و  حسى  ادراك  اين  دهند.  مى  تطبيق  محيط  با  را  خود  ها 
درواقع باورهاى ما) سطح مشترك بيولوژى و پيرامون ماست. 
با  بيولوژى  هماهنگى  موجب  ازپيرامون  درست  حسىِّ  درك 
جهان مى گردد و درك نادرست موجب برنامه ريزى اشتباه 
شود.  مى  ها  دشوارى  و  ها  بيمارى  بروز  سرانجام  و  ها  ژن 
بنابراين با هوشيارى نسبت به آن چه در ذهن ما جريان دارد و 
تغييرمثبت درآن مى توان نه تنها بيمارى ها را ريشه كن، بلكه 

تعديل لازم دربدن براى هماهنگى با محيط ايجاد كرد.
ذهن همواره درحال شكل دادن به بيولوژى است؛ انديشه هاى 
ما، چه مثبت وچه منفى، ژن ها و بنابراين بيولوژى ما را تحت 
تأثيرقرار داده و كنترل مى كنند. انديشه هاى ما پخش مى 

شوند و درافرادى كه با آن ها سروكار داريم، اثر مى گذارند. 
دانش كهنِ بيولوژى ژن ها را مانند حافظه اى كه تنها قابل 
خواندن است، مى پنداشت و هربرنامة ژن ها را غير قابل تغيير 
مى دانست. پژوهش هاى نو نشان داده است كه اين حافظه 
هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن است. يعنى مى توان برنامه 
هاى ژن ها را بازنويسى و تغييرداد. بنابراين ما قربانى ژن هاى 
خود نيستيم. به طورمثال اگرشخصى با ژن سرطان زايى زاده 
دچاربيمارى  هرگز  نگردد،  فعال  ژن  آن  كه  تاهنگامى  شود، 
سرطان نمى شود.  انديشه ها، باورها و احساسات ما درفعال 
شدن ژن ها و در درازمدت درتغييرقابليت هاى آن ها نقش 
اساسى دارند. درك اثرانديشه ها و احساسات ما برژن هايمان 
فرصت بى همتايى براى بالا بردن سطح تندرستى وبهزيستى 

و درنهايت خوشبختى ماست.
مولانا دراهميت انديشه هاى انسان چنين مى سرايد:

اى برادر تو همان انديشه اى  
                                 مابقى تو استخوان وريشه اى

گر گُلست انديشة تو، گلشنى  
                                  وربوَد خارى، توهيمة گلخنى

به طورمشخص آن چه بيمارى ها را ايجاد مى كند، فشارهاى 
وپركار  شلوغ  روز  ازيك  ناشى  استرس  است.  روانى (استرس) 
يا خستگى كارهاى روزانه نيست؛ مى توانيم ازكارزياد خسته 
شويم اما حالت روحى آرام ومثبتى داشته باشيم. بسيارى افراد 
مسئوليتِ  چندين  وپذيرفتن  گوناگون  كارهاى  انجام  وجود  با 
به  نيز  برخى  كه  درحالى  شوند  نمى  دچاراسترس  زمان،  هم 
استرس  احساس  دوموضوع  زمانىِ  هم  يا  دوكار  تلاقى  محض 
مى كنند. دراين حالت، نيروهاى مخالف ضميرناخودآگاه فرد 
را ازدوسو مى كشانند. ضميرناخودآگاه دربرابردو خواستِ هم 
پريشان  رو  ازاين  هستند؛  هم  مخالف  كه  گيرد  قرارمى  زمان 
مى شود زيرا نمى تواند تصميم به انتخاب يكى ازآن دو بگيرد، 
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ايجاد  استرس  درنتيجه 
ضميرناخودآگاه  شود.  مى 
ارزشىِ  باورِ  دو  با  دربرخورد 
معيوبى  دورِ  وارد  متضاد 
پريشانى  حالت  و  گردد  مى 
درذهن آگاه ايجاد مى كند و 
درپى آن، نشانه هاى بيمارى 
جلوه گر مى شوند. كارياخته 
رشد  درراستاى  يا  همواره  ها 
به  يا  و  است  مثل  توليد  و 
خطردرصدد  احساس  هنگام 
برمى  ازخود  حفاظت  و  دفاع 
بدن  فعاليت  هرچه  آيد. 
وگريزازخطر  حفاظت  براى 
كمترى  انرژى  بيشترباشد، 
به  ماند.  مى  باقى  رشد  براى 
هنگام فعاليت هاى درراستاى 
ريه،  قلب،  هاى  اندام  رشد، 

گوارش، جگر، پانكراس و به ديگرسخن اندام هاى اندرونى به 
كار مى افتند. درحالى كه درهنگام بروزخطر واحساس نگرانى، 
ها  ماهيچه  و  ها  استخوان  سوى  به  درونى  هاى  ازاندام  خون 
جريان مى يابد. به هنگام بيم، تشويش و استرس، درسامانة 
ايمنى هم كه درحالت طبيعى به حفاظت بدن ازخطرهاى داخلى 
مانند  زا  بيمارى  عوامل  گردد.  مى  ايجاد  اختلال  پردازد،  مى 
درانتظارفرصتى  همواره  نيزكه  انگل  و  قارچ  ويروس،  باكترى، 
براى حمله به اندام ها هستند، درچنين شرايطى امكان آسيب 

زدن به بدن را پيدا مى كنند. 
پس بدين ترتيب درمى يابيم كه:

ياخته  و  ها  رفتارژن  و  ها  بيمارى  سرچشمة  ما  باورهاى  ــ 
هاست. 

ــ ما داراى نيروى تغييررفتار ژن هاى خود هستيم و قربانى 
آن ها نيستيم. اين مسئوليت خودِ ماست كه ازاين نيرو سود 
جوييم و فرمانده ژن هاى خود باشيم. چارة كار درتغييرنگرش 

وشيوة زندگى ماست.
براى  گام  هفت  جا  دراين 
بالا  و  ازبيمارى  پيشگيرى 
تندرستى  سطح  بردن 

پيشنهاد مى شود:
1ـ آرزوها و خواسته هايتان 
انگيزه  و  كنيد  بررسى  را 
وخروش  جوش  براى  اى 
به  رسيدن  براى  راهى  و 
بيابيد.  خود  هاى  خواسته 
چه  آن  به  انديشه  جاى  به 
بيزاريد،  وازآن  خواهيد  نمى 
توجه خود را به آن چه مى 
خواهيد و اميدواريد به دست 
آوريد، جلب كنيد و بااشتياق 
هدف خود را دنبال كنيد. به 
جاى تمركزبردشوارى ها، به 
و  ها  حل  راه  درميان  كاوش 

انتخاب بهترين آن ها بپردازيد.
2ـ  هدف ها و باورهاى مغايرو مخالف باهم را درخودكشف 
موارد  و  ها  حس  به  توجه  ها،  آن  كشف  براى  راه  يك  كنيد. 
ها،  آن  دلايل  بررسى  خودتان،  روحى  تغييرحالت  و  استرس 
توجه به احساسات ايجادشده درتن خود و هم زمانى وپيوند 
اين احساسات با انديشه هايتان است. آيا فكرواحساس منفى 
شما مربوط به مكان ها، آدم ها، كارها و موقعيت هاى خاصى 
است؟ احساسات منفى مى توانند نمايانگرهدف ها و باورهاى 
يافتن  براى  اند.  تنيده  درهم  شما  درذهن  كه  باشند  مغايرى 
سرچشمة باورها، به رويدادهاى گذشته درزندگى خود توجه 
تأثيرانديشه  تحت  افرادعادى  زندگى  از95درصد  بيش  كنيد. 
پيش  كه  هاست  آن  درضميرناخودآگاه  پنهان  باورهاى  و  ها 
وتحت  ديگران  با  وواكنش  كنش  براثر  كودكى  ازسنين 
تأثيرپيرامون خود درذهن آن ها كاشته شده و به مرور زمان 
به صورت عادت ها و يا برنامه هايى درآمده اند كه خودبه خود 
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با محرك هاى خاصى به اجرا درمى آيند. مغزحتى دردوران 
حالات  شامل  كه  را  پيرامونى  اطلاعات  مادر  دررحم  جنينى 
روحى ورفتارِمادراست، ضبط مى كند. ذهن انسان مانند يك 
به  آن  ازآبِ  بيرون  قلة  كه  است  دراقيانوس  شناور  يخى  كوه 
پنهان  وبزرگ  اصلى  بخش  و  فرد،  وهويت  آگاه  ذهن  منزلة 
درآبِ آن به منزلة ضميرناخودآگاه است. يكى ازراه هاى مؤثر 
وسريع براى كشف باورهاى پنهان درضمير ناخودآگاه، استفاده 

ازتكنيك "آواتار" مى باشد.
دوهدف،  به  كه  هنگامى  دهيد.  پايان  درونى  جنگ  به  3ـ  
انديشه يا باورِ ارزشىِ مغايربا هم درذهن خود پى برديد، آن 
تصميم  وآگاهانه  كنيد  بندى  اولويت  و  ارزيابى  بررسى،  را  ها 
برنامه  كنيد.  رها  را  وكدام  داشته  نگاه  را  كدام  كه  بگيريد 
وجدول زمان بندى براى انجام كارها ورسيدن به هدف هايتان 

تهيه كنيد. تكنيك هاى نيرومندى در دورة "آواتار" 
درجهت آفرينش باورهاى توان بخش ارائه 

مى گردد كه براى انتخاب هوشمندانة 
شما،  حالِ  مناسبِ  هاى  هدف 

زدودن باورهاى ناكارآمدى كه 
شما را محدود و پريشان حال 
ساخته و ازرسيدن به هدف 
هايتان بازمى دارند، مفيد و 

سودمندند.
خود  تندرستى  براى  4ـ 

بياموزيد  شويد؛  قائل  اولويت 
براى  بايد  را  كارهايى  چه  كه 

واز  دهيد  انجام  تندرستى  بهبود 
و  كنيد  خوددارى  كارهايى  چه  انجام 

سپس به رها ساختن عادت هاى زيانمند وايجاد 
لازم را براى تغييرانديشه  هاى  عادات سودمند بپردازيد. گام 
برداريد.  تندرستى  بهبود  درراستاى  زندگى  وشيوة  باورها  ها، 
دراين صورت است كه مى توانيد زندگى شاداب تر، سالم تر 
پيشگيرى  مؤثر  هاى  ازراه  يكى  باشيد.  داشته  عمردرازترى  و 
آموختن  وبهزيستى،  تندرستى  سطح  بالابردن  و  ها  ازبيمارى 

تكنيك رِيكى (reiki) و انجام مرتب آن است.
تندرستى  بهبود  درراستاى  زندگى  تغييرشيوة  براى  5ـ 
وبهزيستى، درخود اشتياق بيافرينيد. براى نهادينه كردن آن 
در درون خود، يك نهضت تندرستى آغازكنيد: به انجام كارهاى 
بدنى، ورزش، شل كردن عضلات(relaxation)، يوگا، تمرين 

هاى تنفسى و مراقبه بپردازيد. 
6ـ  يك رژيم روانى مناسب بگيريد كه مؤثرتر ومهمتر ازرژيم 
غذايى براى تندرستى وبهزيستى است. رقص و پوشيدن لباس 
كه  هنگامى  دهد.  مى  شادابى  احساس  شما  به  رنگين  هاى 
بگيريد،  را  خود  مچ  گذرد،  مى  ازذهنتان  منفى  اى  انديشه 
را  وشادى  بياوريد  ياد  به  را  خوشايندى  رويداد  بزنيد،  لبخند 
درخود بيافرينيد. نگذاريد درگيرجنگ درونى شويد. نظاره گرِ 
انديشه هاى خود باشيد. پذيرش رويدادها وبخشش اشتباهات 
ديگران، ذهن شما را آرام مى سازد. فراموش نكنيد 
برآن چه تمركزكنيد، گسترش مى يابد، 
همواره  كه  كنيد  كوشش  بنابراين 
باشيد.  داشته  مثبت  ذهنيّت 
ازگفت وگوهاى نااميدكننده 
وكسالت آور و هم نشينى 
دورى  باف  منفى  باافراد 
شادمان  افراد  وبا  گزينيد 
كنيد.  معاشرت  واميدوار 
نااميدى  احساس  هروقت 
به  كنيد،  مى  ودلسردى 
زيرا  ديگران بپردازيد  تشويق 
اين كار خودبه خود روحية شمارا 
مثبت خواهد ساخت. به جاى انديشه 
به آن چه نداريد، برآن چه داريد تمركزكنيد. 
دفتر روزانة سپاسگزارى فراهم كنيد ودرآن، ازآن چه داريد، 
مى  خوشبختى  احساس  كاردرشما  اين  كنيد.  سپاسگزارى 
آفريند. هنگامى كه به خوشبختى خود ايمان بياوريد، موارد 
بيشترى ازنيكبختى را به سوى خود جذب مى كنيد. با انديشه 
هاى نيك وتصويرسازى مثبت مى توانيد بسيارى ازبيمارى ها 
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راازخود دوركنيد. بيشترِ بيمارى ها روانْ تنى هستند وريشه 
دراسترس، نگرانى وخشم درونى دارند. پندارنيك، گفتارنيك 

وكردارنيك رازِ تندرستى و بهزيستىِ خود وديگران است.
خودتان  ازوجود  رضايت  و  شادى  آرامش،  مهر،  بگذاريد  7ـ  
نكنيد.  وجو  جست  ازخود  بيرون  را  ها  آن  بگيرد.  سرچشمه 
گوهروجود شما ازعشق وسرور وسكون مايه گرفته است. انتظارِ 
يافتن آن ها درپيرامون وطلب آن ها از ديگران مى تواند شما 
بايد  درگيرِ  شما  ذهن  نگذاريد  خاطرسازد.  وآزرده  دلسرد  را 
"هرگز،  مانند  عمومى  هاى  گيرى  نتيجه  بيهوده،  ونبايدهاى 
مى  آيا  توانم؟  نمى  آيا  توانم؟  مى  "آيا  بازى  و  همه"  همواره، 
توانست؟ چه مى شد اگر؟ اگر مى توانستم؟ آيا بايد؟ آيا نبايد؟ 
و..." شود و شما را دچارترديد، بلاتكليفى وانتظارات بيهودة غم 
سرچشمه  ازكجا  ها  انديشه  اين  كه  كنيد  بررسى  انگيزسازد. 
كاوش  براى  روانكاو  ومتخصصين  ازابزارگوناگون  گيرند؟  مى 

درضميرپنهان وپالايش ذهن وروان سودجوييد. 
سخن آخر

ادراك  برپاية  كه  گرفت  نتيجه  چنين  توان  مى  بالا  ازمباحث 
حسى ما ازپيرامون خود:

1ـ ياخته ها به رفتار، جنبش، كنش وواكنش مى پردازند.
مى  اجرا  ها  آن  هاى  برنامه  و  انتخاب  مناسب  هاى  ژن  2ـ 

شوند.
و  يابند  وتغييرمى  بازنويسى  ها  ازژن  شمارى  هاى  برنامه  3ـ 
خود  پيرامون  با  تطابق  براى  ها  ياخته  وتكوين  ها  ژن  تكامل 
صورت مى گيرد. درواقع درهرياخته ژنى وجوددارد كه وظيفة 
آن، بازنويسى، تغييرژن ها وايجاد ژن هاى نو درصورت لزوم 

براى بقاى آن ياخته درمحيط موجود است.
ما  وباورهاى  ها  تأثيرانديشه  تحت  ازپيرامون  ما  حسى  ادراك 
قراردارند. سيگنال هاى الكترومغناطيسى دريافت شده توسط 
باورها  كارازفيلتر  اين  وبراى  شوند  درمغزتفسيرمى  ها،  ياخته 
وسامانة ارزشىِ ما گذركرده وسپس فرمان هاى لازم ازمغزبه 
ياخته ها داده مى شوند. به ديگرسخن، باورها، تعبيروتفسيرها 
وادراك ما همچون فيلترى ميان واكنش ياخته ها ورويدادهاى 
تحت  ما  وتندرستى  ما  تن  بنابراين  گيرند.  قرارمى  پيرامونى 
تأثيرباورهاى ماست؛ اين ما هستيم كه مى توانيم با شناخت 

باورهاى خود، تندرستى مان را بهبود بخشيم:
        جهان را نه مهراست با كس نه كين  

                               بوَد مردِ داننده، بخت آفرين 
باورهاى  برپاية  ها)  ياخته  وجنبش  (واكنش  رفتارما  تنها  نه 
ماست، بلكه فعال شدن ژن ها ومهمترازآن، مهندسى ژنتيك 

دروجود ما برپاية اين باورها صورت مى گيرد.
تنها  و  سالم  طورطبيعى  به  ها  ژن  اعظم  بخش  بيشتراوقات 
منفى  هاى  سيگنال  چه  چنان  هستند.  معيوب  درصداندكى 
هاى  ژن  مانند  معيوب  هاى  ژن  نشوند،  دريافت  ازپيرامون 
هرگز  تبهكارى  چون  صفاتى  حامل  هاى  ژن  يا  زا  سرطان 
ديگر  ازسوى  آيد.  درنمى  اجرا  به  ها  آن  وبرنامة  نگشته  فعال 
براى  ما  بدن  ازپيرامون،  منفى  هاى  سيگنال  براثردريافت 
را  زا  بيمارى  هاى  ژن  تواند  مى  تنها  نه  محيط  با  هماهنگى 
زا  بيمارى  جديد  هاى  ژن  تواند  مى  حتى  بلكه  سازد،  فعال 
درصد  ازهفتاد  بيش  كه  معتقدند  شناسان  روان  كند.  توليد 
انديشه هاى ما منفى ويا بيهوده است. بنابراين چنان چه به 
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مهندسى  نپردازيم،  بخش  توان  باورهاى  وايجاد  تغييرنگرش 
ژنتيك ما فرايندى زيان آوربراى تندرستى خواهد بود.

ياخته هاى تن انسان تنها دوگروه ازكارها راانجام مى دهند؛ 
برپاية سيگنال هاى مثبت، ياخته ها درراستاى رشد وسازندگى 
ها،  ياخته  رشدِ  براى  سيگنال  ترين  مهم  كنند.  مى  فعاليت 
مهر، همدلى وشوق زندگى است. عشق حتى بيش ازخوراك 
موجب رشد وسازندگى مى شود. ازسوى ديگر، ياخته ها برپاية 
درراستاى  واسترس،  تشويش  بيم،  مانند  منفى  هاى  سيگنال 
حراست (ستيزيا گريز) فعاليت مى كنند كه دراين راه، ماهيچه 
ها واستخوان ها به كار مى افتند. هرچه برميزان اين فعاليتِ 
حفاظتى وگريزازخطر افزوده گردد، ازفعاليت پيش روندة رشد 
وسازندگى كاسته شده، كارارگان هاى درونى ضعيف مى گردد. 

درنتيجه فردآمادة ابتلا به بيمارى هاست. 
ونفس  منفى  هاى  انديشه  اما  ماست.  وجودِ  گوهرِ  مهروعشق 
كه  حقيقت  اين  بادرك  سازد.  دورمى  ازآن  مارا   (ego) امّاره 
تنهايى،  احساس  است،  يكى  ها  انسان  ما  گوهروجودهمة 
رود  مى  ازميان  ناامنى  و  بيم  بخل،  رقابت،  دشمنى،  جدايى، 
دوستى،  نوع  مهر،  امنيت،  يگانگى،  احساس  را  آن  جاى  و 
رفاقت، همكارى وآرامش مى گيرد. دانش نوين به يك ميدان 
يا ماتريس انرژى كه همه چيز رادرجهان به هم پيوند مى زند 
وهمة موجودات ازآن جان مى گيرند، اشاره دارد؛ برخى آن را 
نورِ ايزدى يا خالق يكتا مى نامند. انسان ها با زبانِ دل وبصيرتِ 
ذاتى توانايى برقرارى پيوند بااين ميدان انرژى وسهيم گشتن 

درآفرينش پديده هاى نو درجهان را دارا هستند.
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انسان هايى كه جامعة بشرى را مى سازند، مانند ياخته هايى 
دهند.  مى  تشكيل  را  انسان  يك  تن  درمجموع  كه  هستند 
همچنان كه ياخته ها براى بقاى خود ناگزيرند خودرا تعديل 
بشرى  جامعة  يابند،  وتكامل  ساخته  هماهنگ  پيرامون  وبا 
براى  خودرا  زيستن،  آگاهانه  با  بايستى  خود  بقاى  براى  نيز 

هماهنگى با پيرامون تعديل ساخته وبه تكامل برسد.
زمان براى انديشه هاى نو فرارسيده است. با دركِ اثرِ انديشه 
ها وباورها برژن ها، مى توان سيگنال هاى مناسبى براى فعال 
مانند  هايى  صفت  گرشدنِ  وجلوه  معنوى  هاى  ژن  سازى 
مهرورزى وهمدلى فرستاد. هنگامى كه اين ژن ها فعال شوند، 
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